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ــف  ــا و ضعی ــت ه ــود محدودی ــا وج ــم ب ــه ه ــیتی ک زن جنس
ــد  دانســتنش، گاهــی نشــان داده اســت از یــک مــرد هــم می‌توان
ــه انجــام بدهــد؛ درســت  ــر باشــد و حتــی کارهــای مردان ــوی ت ق
اســت زن لطیــف اســت وشــکنده، امــا خیلــی وقــت هــا 
تکــه هــای شــکنده ی خــودش را بهــم چســبانده و قــوی 
ــد  ــم قدرتمن ــده ای ــی دی ــت؛ما کارآفرینان ــده اس ــد ش ــر بلن ت

کــه سرپرســت خانــواده بــوده انــد و از قــدم هــای 
ــم  ــاغلند ه ــم ش ــه ه ــی ک ــیدند؛ زن های ــه نترس مردان

ــان  ــه فرزندانش ــم ب ــد و ه ــی کنن ــه را م ــای خان کاره
تصــور  برخــاف  ورزنــد؛  مــی  مهــر 
فقــط  خانم‌هــا،  بعضــی  غلــط 

داشــتن  فرزنــد  و  ازدواج  بــرای 
ــکار  ــوان ورزش ــا بان ــد؛ م ــده ان ــده نش آفری

ــا  ــه‌ی محدودیت‌ه ــا هم ــه ب ــم ک ــادی دیده‌ای فــق زی مو
ــام زن  ــه مق ــی ک ــکار عموم ــد اف ــازه نداده‌ان ــز اج ــده‌اند و هرگ ش

بگیــرد. را  پاییــن مــی‌آورد جلــوی موفقیــت آن‌هــا  را 
در  خاصــش  اســتعداد‌های  و  عواطــف  ‍‍‍‍‍ات،  احساسـ بــا  زن 
ــا  ــادر ی ــش م ــه در نق ــالا چ ــان دارد؛ ح ــه جری ــای جامع رگ ه
همسر،کارمند،مهندس،شــاعر و حتــی نویســنده!  نمی‌شــود حضــور 
ــور  ــن حض ــته ای ــد در گذش ــر چن ــم؛ ه ــده بگیری ــش را نادی پررنگ
ــده  ــت؛در آین ــده اس ــم ش ــر ه ــرور بیش‌ت ــه م ــوده و ب ــر ب کمت
ــردان در  ــای م ــه پ ــا ب هــم نقشــش چشــمگیرتر خواهــد شــد و پ

ــد. ــم دی ــودش را خواهی ــون وج ــای گوناگ عرصه‌ه
ــر  ــی را از نظ ــد زن ایران ــی چن ــه‌ای از زندگ ــالا گوش ح 	
می‌گذرانیــم، تــا ببینیــم از ایــن زنــان دلیــر و پرتــاش در جامعــه 

ــت. ــم نیس ک
ــندگان  ــاعران نویس ــتانی، از ش ــتوره کردس ــم مس ــرف خان ــاه ش ــتانیم ــتوره کردس ــم مس ــرف خان ــاه ش م
ــان   ــه اصالت‌ش ــتند ک ــان هس ــگار زن در جه ــخ ن ــتین تاری و نخس

ــد شــدند. ــد و در ســنندج متول ــرک تبارن ــی و ت ایران
در دوران جوانــی همچــون دیگــر مــردان روزگار بــه  	
تحصیــل مشــغول شــدند و بــه زبــان هــای فارســی، عربــی و کردی 
آشــنا بودنــد. در زندگــی بــا وجــود مــرگ همســر و آزارو اذیتــی که 
بــه پســرش رضاقلــی خــان شــد و زندگــی روی خشــن خــود را بــه 
ــه خاطــر زن بودنــش از  او نشــان داد امــا ایــن زن نامــدار هرگــز ب
ــگار،  ــا هایــش دســت نکشــید. حتــی میــرزا علی‌اکبــر وقایع‌ن روی
ــه  ــتوره ب ــام مس ــت ن ــزاوار اس ــد: »س ــال او می‌نویس ــرح ح در ش
ــگاری‌اش در  ــط و شــعر و تاریخ‌ن خاطــر فضــل و کمــال و خــط و رب

ــرد.« ــرار گی ــدار ق ــن نام ــته و مورخی ــان برجس ــف زن ردی
در عرصــه ی ورزشــی مــی توانیــم از خواهــران موفــق منصوریــان 
ــران و  ــو ای ــغ ووش ــان، نواب ــهیلا منصوری ــهربانو و س ــه، ش اله
ــی و  ــدرت بدن ــاش و ق ــا ت ــد ب ــته ان ــه توانس ــتند ک ــان هس جه
ــی،برای  ــته‌های ورزش ــخت‌ترین رش ــی از س ــزم در یک ــی ج عزم
ــران،  ــخ ورزش ای ــی کســب کننــد .در تاری ــران، افتخــارات جهان ای
ــی در یــک رشــته ورزشــی بی‌ســابقه  حضــور ســه خواهــر قهرمان
اســت! هرســه قهرمــان بــا کمتریــن امکانــات ورزشــی در ســمیرم 
ــکاران  ــن ورزش ــی ای ــند؛ از زندگ ــت برس ــه موفقی ــته‌اند ب توانس

ــا ســکو نیــز ســاخته شــده اســت. ــم موفــق صفــر ت فیل

یک کلام ختم کلام!

روزگار دانشجویی

بازیابی هویت ‌حقیقی 
زن

خداحاقظیخودانگاره‌های مثبت

هر دانشجویی و یا  هرکسی که در حال تحصیل هست با این سوال روبه‌رو می‌شود 

که آیا رشته من اینده‌ای روشن دارد‌؟ و من می‌توانم به شغل مد نظرم برسم یا خیر؟

خب در برخورد اول می‌گوئیم خیر... بله! تا به حال کسی نبوده است به این دست 

سوال‌ها پاسخ قطعی بدهد! اصلا درستش هم همین است که چرا باید امید الکی 

بدهیم! چیزی که باید گفت آن است که شما اگر کمی عرضه 

داشته باشید می‌توانید وارد دنیای کار شوید! برای خود من 

هم سوال پیش می آید که عرضه یعنی چه! عرضه یعنی چه! پرسشی آسان 

اما جواب؟ عرضه یعنی این‌که ما به دنبال کسب تجربه و مهارت 

باشیم و از یادگیری مداوم نهراسیم و این جاست که ما می‌شویم 

با عرضه! کسب تجربه و مهارت لازمه‌ی انجام هر کاری هست. ببین 

دوست عزیز! همیشه این‌گونه نیست که ما در قبال هر کاری که انجام 

می‌دهیم باید پول هنگفتی به دست آوریم. گاهی پیش می‌آید 

که ما باید برای کسب تجربه و یادگیری بدون هیچ گونه 

دستمزد کارکنیم و مهارت لازم را به دست آوریم. اما مسئله 

مهم‌تر صبر است.بله صبر... صبر به معنای تحمل سختی و 

امید به تمام شدن اوضاع ناگوار است. بعد از مراحل عرضه 

و صبر می رسیم به یک مرحله‌ی دوست داشتنی‌تر! بله! 

مرحله دست یابی به درآمد دلخواه و کسب و کار مورد 

علاقه. گاهی پیش می‌آید که ما در زمینه‌ای شاغل هستیم که 

هیچ ارتباطی با رشته تحصیلی‌مان ندارد )به نوعی بی‌کاریم!( که 

بنا بر کسب تجربه یا علاقه آن را انتخاب کردیم.

و فرصت ها همیشه برای ما پیش نمی‌آیند!! بلکه ما باید خودمان 

فرصت‌ساز و به اصطلاح  باعرضه باشیم!

 فاطمه سلیمانی
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محاســن ایــن کتــاب را نهایــت نیســت و چــون بــاد عــراق و پــارس بــر  	

دســت لشــکر هــای اســام فتــح شــد و صبــح ملـّـت حــق بــر آن نواحــی طلــوع کــرد 

و ذکــر ایــن کتــاب بــر اســاع خلفــا مــی گذشــت و ایشــان بــدان میلــی و شــعفی 

ــون  ــت و چ ــد اس ــه ی هن ــاء و براهم ــم آورده عل ــاب فراه ــن کت ــود . ای ــی ب م

اهــل پــارس دیدیــم کــه ایــن کتــاب را از زبــان هنــدی بــه پهلــوی ترجمــه کردنــد 

خواســتیم کــه اهــل عــراق و بغــداد و شــام هــم از آن نصیــب باشــد و الا غــرض 

ــم . بعضــی از وجــود موجــودی ناشــناخته در وجــود مــن خــر  مــرض نداشــته ای

مــی دهنــد کــه باعــث شــده اســت ایــن حجــم از کتــاب  را ترجمــه کنــم و قصــد 

آزار و اذیــت دانشــجویان را دارم بــه نــور لامــپ هــای خانــه هایتــان ســوگند ، از 

آن فراتــر قســم میخــورم بــه ریــش ادیســون ســوگند همــی یــاد کنــم کــه روح مــن 

خــر نداشــت در آینــده کلیلــه و دمنــه جــزو واحــد هــای درســی دانشــجویان مــی 

شــود فــی الجملــه فقــط قصــد کمــک بــه زبــان و ادبیــات فارســی 

را داشتم. فی الحال می فهمم که فردوسی چرا خون گریه می کند چرا که 

بسی رنج برد در این سال سی   عجب فحشی خورد در یک ساعتی 
آنقــدر مــن و همکارانــم مزیــن مــی شــویم تــا جایــی کــه در گورســتان  	

هــم جایــی بــرای یــک خــواب راحــت نداریــم و یــک پیالــه آب خــوش از گلــو یــان 

پاییــن نرفتــه اســت . رخ گلگــون  و لــب چــو لعــل یــار ، خــم ابــروی و جعــد مــوی 

، ســاقی و مــی و مــی گســار همــه کشــک اســت ایــن هــا خــوش گذرانــی و اوقــات 

فراغــت دنیــوی بــود در آن طــرف دنیــا فقــط تشــنج و رقــص بنــدری مــی کنیــم . 

شــا را قســم بــه آییــن و دینــی کــه مــی پرســتید مــا را کمــر ســتایش کنیــد . جــای 

دارد کــه حمــد و ســپاس گوییــم مــر خــدای را کــه مغــولان و اســکندر مقدونــی را 

از عــالم غیــب رســانید کــه کتابخانــه هــا را آتــش بزننــد در غیــر ایــن صــورت نمــی 

دانــم چقــدر مــورد ســتایش قــرار مــی گرفتــم بازهــم جــای شــکرش باقــی اســت کــه 

اوضــاع وخیــم تــر نشــده اســت. 

از درگاه خداوند منان عاجزانه و ملتمسانه و مستمرانه می خواهم  	

که سخاوتی بیش از اندازه و دست نمره ده قوی به اساتید شما عطا بفرماید شاید 

که کمتر منور به انوار ، مزین به القاب ، متهم به امراض و خشنود به ستایش ها 

گردیم . والسلام 

به قلم منشی 

به زاری فردوسی

به اصرار سعدی 

به ویرایش ملیکا حاجی احمدی

ـــه  ـــا« ب ـــا اســـم »کرون ـــا ت ـــاق م ـــه اتف ـــب ب ـــر قری  شـــاید اکث

گوشـــمون می‌خـــورد انـــگار داغ دل‌هایمـــان تـــازه می‌شـــود و منتظـــر 
یـــک فرصـــت هســـتیم تـــا هرچـــه لایـــق کروناســـت نثـــارش کنیـــم 
ـــان  ـــه جمعش ـــم ب ـــا ه ـــود کرون ـــم ب ـــا ک ـــر ه ـــا و دردس ـــختی ه ـــه س ک
ـــک و  ـــروس مهل ـــا، وی ـــت. کرون ـــت اس ـــوب! آره! درس ـــد! خ ـــق ش ملح
ـــرده  ـــل ک ـــی را مخت ـــردی و اجتماع ـــای ف ـــی ه ـــاً زندگ ـــاک تمام خطرن
ـــه  ـــود هم ـــا وج ـــد ب ـــا بیای ـــته!! ام ـــا گذاش ـــادی به‌ج ـــی زی ـــار منف و آث
ـــه  ـــده ب ـــه ش ـــم ک ـــار ه ـــک ب ـــا را ی ـــه کرون ـــی تجرب ـــج منف ـــن نتای ای
ـــد  ـــن دی ـــه ای ـــم. اصـــا ب ـــگاه کنی ـــا ن ـــت کرون ـــاید)!( مثب ـــای ش ـــه ه جنب
ـــچ  ـــا هی ـــما کرون ـــر ش ـــه نظ ـــا ب ـــا اص ـــه؟ ی ـــا ن ـــم ی ـــگاه کردی ـــا را ن کرون

ـــته؟! ـــی نداش ـــه مثبت نتیج
ــه  شــاید خنــده دار و عجیــب باشــد! بیاییــد ب 	

ببینیــم! را  لیــوان  پــر  نیمــه‌ی  اصطــاح 
قبــل از اینکــه بنــده بــه چنــد مــوردی از ایــن  	
نتایــج مثبــت اشــاره می‌کنــم از شــما خواننــده محتــرم 

ــگاه  ــم از ن ــما ه ــا ش ــم ت ــت می‌کن ــم درخواس ه
خودتــان بــه جنبه‌هــای مثبــت تجربــه کرونــا 
ــد. ــدا کنی ــک پی ــک ت ــا را ت ــید و آن ه بیاندیش

۱( توجه بیش از پیش به بهداشت فردی و اجتماعی
علــوم  و  فنــاوری  هــای  حــوزه  برخــی  پیشــرفت   )۲
ــروس و  ــه وی ــا ب ــخیص ابت ــه تش ــگاهی در نتیج آزمایش

تولیــد واکســن
۳( کاهش  آلودگی هوا و محیط زیست

۴( افزایش صبر و تحمل در افراد
۵( همدلــی و نزدیکــی بیشــتر از قبــل اعضــای 
ــای  ــه ه ــه قرنطین ــر در نتیج ــه یکدیگ ــواده ب خان

ــس داده!( ــه عک ــی، نتیج ــط گاه ــی، فق ــه گاه ــه البت ــی! )ک خانگ
ــری  ــر کارب ــن و تغیی ــای آنلای ــگاه ه ــد فروش ــروش و درآم ــود ف ۶( بهب
دادن از فــروش حضــوری بــه فــروش آنلایــن )کــه البتــه برخــی شــاغلین 

بــه دلیــل محدودیــت هــای کرونــا تــوان  متأســفانه 
ــرد.( ــدا ک ــش پی ــان کاه درآمدیش

۷( بــا وجــود فاصلــه هــا و دوری هــای اجبــاری افــراد از 
هــم امــا همدلــی و همراهــی افــراد در فضاهــای مجــازی 
بیشــتر شــده بــود تــا ایــن نزدیکــی را حفــظ کنــد. )جــدا 

از مشــکلات کلاس هــای مجــازی!( 
۸( ایجــاد گــروه هــا و کمپیــن هایــی بــرای رفــع نیــاز هــای 
مالــی و کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی بــه نیازمنــدان و 
خانــواده هایــی کــه در طــی ایــن دوران از نظــر اقتصــادی 

بامشــکل روبــه رو شــدند
۹( از این مورد به بعد با شما!

 ملیکا حاجی احمدی
ID  

کلامی از
نصر الله منشی

صفورا سرور زادهخداحاقظی
ID  

کرونا پاندمی 
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 بهاره دادی بهلولی
ID  

حتمــا نــام جنــگ جهانــی اول و دوم را شــنیدید. وقتــی جنــگ  	
جهانــی اول حــدود چهــار ســال طود کشــید و آن همه فجایع و خســارات 
زیــاد بــرای همــه بــه یــادگار گذاشــت، هیچ‌کــس فکــر نمی‌کــرد جنــگ 
ــی در  ــم جنگ ــاز ه ــفانه ب ــا متاس ــرد، ام ــکل بگی ــم ش ــی دوم ه جهان
گرفــت کــه آلمانی‌هــا می‌خواســتند آبــرو و اعتبــار بــرای خــود بخرنــد 
ــد.  ــران کنن ــیدند را جب ــگ اول کش ــه در جن ــی ک ــام خواری‌های و تم
بــاز روی بــردن بــه ســمت جنــگ کــه ایــن‌ بــار جنگــی طولانــی تــر و 
پرضررتــر اتفــاق افتــاد. حتــی حادثــه‌ی بمــب شــیمیایی  آن‌قــدر مخرّب 
و وحشــت‌انگیز بــود کــه در صفحــات تاریــخ بــرای همیشــه حــک شــد. 

دو جنــگ خســران‌هایی  ایــن  طــرف، در  دو  هــر  کــه 
متفقیــن  ــه متحدین و چــه  چ
شــدند،  متحمّــل 

ذهــن  بــرآورد  از 
خــارج اســت؛ به‌عــاوه 

قحطی 
ر کــه  زمان د

نــی جنگ  جها
دوم ایران 

ش  ر چــا د
کشــور  م و مــا شــد  تمــا

ا کشــور‌های دیگــر  . از چــرخ پیشــرفت بــه عقــب ر کشید
ــده  ــریت مان ــن بش ــک در ذه ــرد مضح ــن دو نب ــه ازای ــزی ک ــا چی تنه
زشــتی اســت. هــر دویشــان هــم بــا رخداد‌هایــی بســی کوچــک شــروع 

بــود.  شــده 
ــرد در  ــن دو نب ــه از ای ــادگاری ک ــت ی ــرار اس ــر ق ــار دیگ ــا ب        گوی
افــکار اســت برخیــزد و بــر تمــام جهــان ســایه بنــدازد، حملــه‌ی روســیه 
بــه اوکرایــن پیشــامدی اســت کــه ممکــن اســت پــای کل دنیــا را بــه 
جنــگ بکشــاند چــرا وقتــی عقــل در ســر داریــم از زور اســتفاده کنیــم! 

ــم!   ــع نکنی ــا را رف ــن تنش‌ه ــز ای ــور مصلحت‌آمی ــه ط ــرا ب چ
ــی  ــر یارکش ــه فک ــد ب ــگ بای ــگام جن ــر در هن ــور‌های دیگ ــرا کش چ

ــند!  باش
چرا وساطت نکنند و برای آشتی دادن دو کشور تلاش نکنند!

ــده‌ای کــه نامــش  ــازی بی‌برن ــه کشــور هــا وارد ب ــن مرتب ــم ای امیدواری
جنــگ اســت نشــوند!
ما جنگ نمی‌خواهیم.

سیاست بین‌الملل

بازی بی‌برنده

الیــوت! بیــا عشــق را بــاور کنیــم، انســان بــودن و توانمنــد بــودن را بــاور 
کنیــم، شــیرینی نهایــت مســیر عشــق را بــاور کنیــم؛ مامی‌توانیــم تنهــا اگــر 
باورمــان شــود و عــزم نیــل بــه رســتگاری کنیــم. الیــوت! می‌خواهــم از 
شــوق بگویــم، از هیجــان تــوام بــا آرامــش درونــی، از دشــواری امــا ســهولت 
راه، از ســختی‌ها در کنــار لــذات واقعــی و چشــیدنی. شــک نکــن الیــوت! 
ــز  ــاز دارد. هرگ ــت ب ــو را از حرک ــه ت ــده ک ــت راه م ــه دل ــدی ب ــچ تردی هی
هــراس و دلهــره‌ای نداشــته بــاش کــه آیــا راهــی کــه در پیــش گرفتــه‌ای راه 
اســت یــا بی‌راهــه؟! بــدان هرگــز هیــچ درســتی و غلــط مطلقــی در جهــان 
نیســت کــه همــه عمــر پــی آن باشــی و نجویــی. پشــه بــه انــدازه خــودش، 
پروانــه بــه انــدازه خــودش و مــرغ دریایــی هــم بــه انــدازه خــودش قــدرت 
پــرواز دارد. صعــود جاناتــان بــه خاطــرت هســت کــه چــه عاشــقانه بســوی 
ــمان  ــب آس ــن مرات ــه بالاتری ــم ب ــت ه ــزد و درنهای ــر می ــش پ ــد خوی مقص
دســت یافــت؟ الیــوت! تــو را همیــن بــس کــه بدانــی: اگــر طالــب رشــد 
ــتی،  ــت و ذره ذره هس ــی ماس ــدا حام ــیم، خ ــت باش ــه حقیق ــتیابی ب و دس
ــق  ــوت، عمی ــری الی ــه می‌نگ ــزی ک ــه هرچی ــد. ب مســیر رانشــانمان می‌دهن
بنگــر! پنهانی‌هــای درونــش را کشــف کــن. قــول می‌دهــم شــیرینی آنچــه را 
کــه می‌یابــی، نظیــرش را پیــدا نتوانــی کــرد. وقتــی بــه حقیقت‌هــای جهــان 
و مــاوراء جهــان نائــل می‌شــوی، لذتــی دارد بــس شــگفت و شــگرف و گــوارا 
و مطبــوع، کــه آن را بــا ســلول ســلول تنــت جــذب کنــی و ســیراب نشــوی... 
الیــوت! یــک پایــه‌ی تعصــب جهــل اســت. زمانــی کــه علــت و فلســفه 
ــی  ــوء از گردوهای ــای ممل ــه ه ــا کیس ــر ب ــی، ارزش کارت براب کاری را ندان
می‌باشــد کــه انــدرون آن تهــی اســت. الیــوت! بیامــوز کــه بــه هیــچ چیــز در 
دنیــا نــگاه صفــر تــا صــد نداشــته باشــی؛ تمــام آنچــه کــه مــا از حقیقــت یک 
ــه مطلــق؛ همچــون آن اشــخاصی  چیــز دریافــت می‌کنیــم، نســبی اســت ن
کــه در تاریکــی جنــگل بــه فیل‌هــای فیــل ســواران رهگــذر دســت می‌زدنــد 

تــا دریابنــد کــه »آیــا ایــن چیســت کــه می‌گــذرد؟؟!«
ــه غلــط بلکــه بخشــی از یــک حقیقــت  هــر کــدام چیــزی را گفتنــد کــه ن
ــای فیــل دســت زد گفــت ســتون آهنــی  ــه پ ــود. آن کســی کــه ب کامــل ب
ســت. آن کســی کــه بــه شــکمش دســت زد گفــت: بالشــی اســت نــرم. آن 

کســی کــه خرطومــش را لمــس کــرد گفــت: شــلنگ قطــور . . . 
ــار  ــدون معی ــی ب ــه زندگ ــاش ک ــه خاطــر داشــته ب ــوت! همیشــه ب الی
ــار »عقــل«  ــا داشــتن معی ــدون شــاقول اســت. ب ــوار ب همچــون ســاخت دی
ــرش  ــه ع ــی درســت را گذاشــت و ب ــای زندگ ــوان بن ــور، میت و ســنجش ام

ــد: ــول شــاعر کــه میگوی ــه ق رســید. ب
خشت اول چون نهد معمار کج      تا   ثریا  می رود  دیوار  کج.خشت اول چون نهد معمار کج      تا   ثریا  می رود  دیوار  کج.

ــده ی  ــد کــه خن ــاش و بخن ــن کــه همــاره شــاد ب ــوت ای و حــرف آخــر الی
تــو تجلــی بخــش آیینــه بــودن قلــب توســت؛ و آیینــه زلال قلبــت، کشــتزار 

آمــاده ای بــرای پذیــرش بــذر زیبایــی هــا.

ناتانائیل دوست خیالی آندره ژید
 در کتاب مائده های زمینی

زهرا ابراهیمی
ID  

الیوت دوست خیالی من
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مظلومیت ابولی
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یک صحنه‌ی نمایش است، تمام جهان
و تمام مردان و زنان
تنها هستند بازیگران!

به صحنه‌ی نمایش وارد و از آن خارج می‌شوند 
و هر مرد در عمر خود نقش‌های زیادی را بازی می‌کند

اجرای او هفت دوره دارد
در آغاز

نوزادی که در آغوش پرستار نق می‌زند و قی می‌کند
سپس

پسربچه‌ی مدرسه‌ای غرغرویی که با کیف مدرسه و آن ذوق کودکانه‌اش 
شبیه است به یک حلزون، خیلی !

و تا مدرسه به کندی می‌رود 
از روی بی‌میلی

بعد از آن
عاشقی که 

با شنیدن یک ترانه‌ی غم‌انگیز که سروده شده است در وصف ابروی 
معشوق خون به صورتش می‌دود!

و بعد سربازی است 
خشمگین و بددهان

می‌‌دهد دشنامی
حسود بر افتخارات دیگران
در نزاع چالاک و بی‌امان
به دنبال حباب خوشنامی

حتی در دهان شیر!
سپس یک قاضی گرد شکم!

خدا می‌داند از چه راهی؟! اما چه غم!
با چشمانی سرد و بی‌حس

و محاسنی خوش‌تراشیده و بی عیب
برای خودش مجموعه‌ای است از اقوال خردمندانه و به روز

و این‌گونه بدون ساز و سوز
نقش خود را بازی می‌کند!

و ششمین مرحله 
پیرمردی احمق و زهواردررفته را

پیش چشممان می‌آورد
با عینکی روی بینی

کیسه‌های پول انباشته در اطرافش
جوراب‌های جوانیِ رفته‌اش

که خوب نگهشان داشته است،
به ساق‌های لاغر و وارفته‌اش 

خوش نمی‌نشینند
و آن صدای بم و مردانه‌
دوباره تبدیل‌ می‌شود

به سو‌ت‌سوتکی زیر و کودکانه
و آخرین پرده

که این سرگذشت عجیب و پرحادثه را 
می‌دهد پایان

دوباره کودک‌بودن است و نسیان
بی‌بهره از جویدن و دیدن و چشیدن

بی‌بهره از هرچیز...

All the world›s a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances,

And one man in his time plays many parts,

His acts being seven ages. At first, the infant,

Mewling and puking in the nurse›s arms.

Then the whining schoolboy, with his satchel

And shining morning face, creeping like snail

Unwillingly to school. And then the lover,

Sighing like furnace, with a woeful ballad

Made to his mistress› eyebrow. Then a soldier,

Full of strange oaths and bearded like the 

pard,

Jealous in honor, sudden and quick in 

quarrel,

Seeking the bubble reputation

Even in the cannon›s mouth. And then the 

justice,

In fair round belly with good capon lined,

With eyes severe and beard of formal cut,

Full of wise saws and modern instances;

And so he plays his part. The sixth age shifts

Into the lean and slippered pantaloon,

With spectacles on nose and pouch on side;

His youthful hose, well saved, a world too 

wide

For his shrunk shank, and his big manly voice,

Turning again toward childish treble, pipes

And whistles in his sound. Last scene of all,

That ends this strange eventful history,

Is second childishness and mere oblivion,

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans 

everything.

All the World›s a Stage by William All the World›s a Stage by William 
ShakespeareShakespeare
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My sky was black tranquility married to My sky was black tranquility married to 

a poetry of stars. The waves roll in, each a poetry of stars. The waves roll in, each 

of them as strong and audacious as the of them as strong and audacious as the 

last. They come without fear of the beach, last. They come without fear of the beach, 

embracing their destiny upon the dawn embracing their destiny upon the dawn 

sands. They have not been aware of their sands. They have not been aware of their 

step; not even acquainted with the scene step; not even acquainted with the scene 

they walk forward until the water soaks their they walk forward until the water soaks their 

pure hearts. “How likely do you think is that? pure hearts. “How likely do you think is that? 

May it please your excellency?”, whispered May it please your excellency?”, whispered 

the first tide of ambiguity in my ear as I the first tide of ambiguity in my ear as I 

was striding toward the new sphere of my was striding toward the new sphere of my 

journey.journey.

My questions were in a halo of vagueness as My questions were in a halo of vagueness as 

if the rain began to patter from a dark sky if the rain began to patter from a dark sky 

and fire to meet them; lightening splintered and fire to meet them; lightening splintered 

the sky into two, smoke whirled around the the sky into two, smoke whirled around the 

ship and galleys; the ship of my efforts, the ship and galleys; the ship of my efforts, the 

one that I built but to bombard my being with one that I built but to bombard my being with 

welfare. Gloomy thoughts shambled through welfare. Gloomy thoughts shambled through 

the damp soil beneath a wall. A pellucid wind the damp soil beneath a wall. A pellucid wind 

rose and a white storm hugged the land, then rose and a white storm hugged the land, then 

the white turned to ashes. Chronologically, the white turned to ashes. Chronologically, 

the waves crashed but never rose again. the waves crashed but never rose again. 

“Keep your chin up! You rock!”, the sentry of “Keep your chin up! You rock!”, the sentry of 

my heart appeared as the protagonist, not my heart appeared as the protagonist, not 

fumbling for the words. fumbling for the words. 

I heard my cells’ shout of triumph high in the I heard my cells’ shout of triumph high in the 

air, striving to make me see the new world, air, striving to make me see the new world, 

ocean of potentials, yea! ‘my true university’. I ocean of potentials, yea! ‘my true university’. I 

came down the stairs…came down the stairs…

The rode didn’t rise and the rode didn’t sink, The rode didn’t rise and the rode didn’t sink, 

it was me that did walk. Every day was about it was me that did walk. Every day was about 

to be right there and I could ride it any apex to be right there and I could ride it any apex 

or even sit on the center of its advancement. or even sit on the center of its advancement. 

It could be so sweltering come summertime, It could be so sweltering come summertime, 

yet in truth it was simply giving back what yet in truth it was simply giving back what 

went on, finding balance as the dawn went on, finding balance as the dawn 

approaches, ready for each new day. I was approaches, ready for each new day. I was 

able to see the road in front of me, in the able to see the road in front of me, in the 

right there and now, these shoes right there and now, these shoes 

MM
feeling how the place pushes back softly, feeling how the place pushes back softly, 

always supporting, never asking. And in that always supporting, never asking. And in that 

moment I got wind of it calling with its sweet moment I got wind of it calling with its sweet 

song of other places, all of them connected by song of other places, all of them connected by 

the breathing land that runs under its oceans the breathing land that runs under its oceans 

and mountains of fidget. Amid the infinitely and mountains of fidget. Amid the infinitely 

greened university, its rolling verdant hues greened university, its rolling verdant hues 

that flow into gold, was exactly its real path. that flow into gold, was exactly its real path. 

As a newcomer, I would imagine that though As a newcomer, I would imagine that though 

I can see only one, that in truth that road I can see only one, that in truth that road 

may take me anywhere I dream. So long as I may take me anywhere I dream. So long as I 

moved onward, roam over any gifted ground, moved onward, roam over any gifted ground, 

the end and the country that was its company the end and the country that was its company 

along the way, was ever more brilliant. along the way, was ever more brilliant. 

Confusion attacked on my enjoyable roaming, Confusion attacked on my enjoyable roaming, 

like an emerging anxiety in a different like an emerging anxiety in a different 

cloak. It was scattering of thoughts, as if a cloak. It was scattering of thoughts, as if a 

flower scattering seeds in a strong wind, flower scattering seeds in a strong wind, 

hopping that they will find soil and grow hopping that they will find soil and grow 

well. “You know you must continue, even well. “You know you must continue, even 

without familiarity. You’re the only champion without familiarity. You’re the only champion 

in your realm. And if you must start, now, in your realm. And if you must start, now, 

before other times reach, ambiguity is before other times reach, ambiguity is 

of no importance. If you’d heard others’ of no importance. If you’d heard others’ 

proclamations in dark matters, SKIP it! Put proclamations in dark matters, SKIP it! Put 

it in margin and consider it’s so unlike YOU it in margin and consider it’s so unlike YOU 

to give up.”, minutes later, an exotic sound to give up.”, minutes later, an exotic sound 

wrapped around me. wrapped around me. 

Whatever it was, the petrol tank of my spirit Whatever it was, the petrol tank of my spirit 

ignited suddenly, reminding me of a quote:ignited suddenly, reminding me of a quote:

“There’s a higher court than court of a “There’s a higher court than court of a 

justice, and that’s the court of consicence . It justice, and that’s the court of consicence . It 

supercedes all other courts.”supercedes all other courts.”

And this time, however, in a profound sea of And this time, however, in a profound sea of 

new events and encounters, I was following new events and encounters, I was following 

my path to where I belonged.my path to where I belonged.

In the turmoil of exploring my now-lost In the turmoil of exploring my now-lost 

identity, the warmth of a hand on my identity, the warmth of a hand on my 

shoulder caught my attention....shoulder caught my attention....

This story continues...This story continues...

y spirit of adventurey spirit of adventure
          EpisodeEpisode11
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هیئیت تحریریه: 

ســارا عاقبتــی، فاطمــه ســلیمانی، مهنــاز اکبــری، نجمــه 
ــی، صفــورا  نقــوی، پردیــس پاکــدلان، بهــاره دادی بهلول
ــکا  ــد، ملی ــدی موح ــی، مه ــرا ابراهیم ــرور زاده،  زه س
ــزاده ــب علی ــور، زین ــه نجــف پ ــدی، حوری حاجــی احم
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سخن صاحب امتیاز: سخن صاحب امتیاز: 
هویت خطرناک‌تر از سم مهلک!

هویت به‌سان نوری است که 
ــی  ــزه و میل ــان انگی ــد! هم ــایه‌ها را برمی‌تاب ــی س دون‌مایگ
ــه  ــاک جوان ــگ خ ــق تن ــه، از عم ــرش دان ــه خاط ــه ب ــت ک اس
ــرگ  ــه جــان می‌خــرد! ب ــا را ب ــد، می‌شــکفد، ســرما و گرم می‌زن

می‌گســتراند، میــوه می‌دهــد.
ــت!  ــناک نیس ــم ترس ــایه‌ها ه ــود س ــی وج ــحرگاه حت س
یکنواختــی نیســت! ســیاهی و ســکون و ســکوت نیســت! رنگ‌هــا 
ــدن  ــی دی ــد! حت ــش می‌تپ ــب آفرین ــت! قل ــتند، آواز هس هس
ــدن  ــذت دی ــد، ل ــا را می‌خورن ــا و میوه‌ه ــه برگ‌ه ــا ک کرمک‌ه

ترکیــب رنگی‌شــان را مخــدوش نمی‌کنــد‌.
شــبانگاه، همــان هنگامــه‌ی رقص ســتارگان در چتــر محصور 

شــب، ظهــور روشــنی را بنوش.

سخن مدیرمسئول : 
ــودن  ــد ب ــاز دغدغه‌من ــرزمین از دیرب ــن س ــان ای جوان
خــود را ثابــت کرده‌انــد و ایــن دغدغــه مندی‌هاســت کــه 
ــط  ــدی فق ــه آی ــریه چندزبان ــد. نش ــی کن ــازی م آینده‌س
یــک نشــریه‌ی ترجمانــی و چندزبانــه نیســت؛ بلکــه هــدف 
مــا شــناخت و تحلیــل مســائل مختلــف جامعــه نیز هســت 
ــیم.  ــهیم باش ــور س ــن کش ــرفت ای ــم در پیش ــا بتوانی  ت
ایــن نشــریه بــا همــکاری دانشــجویان علاقه‌منــد شــروع 
بــه کار کــرده  و در کنــار تحلیــل مســائل جامعــه ترجمــه 
هــم مــی کنــد چراکــه مســئله محــور بــودن مــا هویــت 

مــا را مــی ســازد .


